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نام عزيز »غلامرضا طاهر« را نخست بار در بهارِ 1378 شنيدم؛ در روزهای حسرت‌انگيز و بی‌بازگشتی 
که افتخار شاگردی دکتر مهدی نوريان را در دانشگاه اصفهان داشتم... يادم هست و يادم نيست! 
نشسته بوديم در کلاسی که روشنای دلچسب خورشيدِ بهاری از روزنش به درون می‌افتاد و جادویِ 
ارديبهشت، زمان را در وسعتِ آن گم می‌کرد.1 استاد عَديمُ‌النّظيرِ ما، اين مهربانِ بی‌دريغ، دکتر مهدی 
نوريان ـ که خدايش به سلامت داراد ـ قصيده‌ای از مسعود سعد را برايمان می‌خواند؛ با آن صدای 
دل‌انگيزِ روح‌پرور که هنوز از پسِ سال‌ها در گوشم طنين دارد... بيت‌ها و بيت‌ها و بيت‌ها. و مکث‌ها 

و سکوت‌ها؛ همه بر جای خويش و به‌اندازه:

بازِ دشت‌گُذارِ شکاردوست جُرّه  چگونه‌ای؟! ...ای  نشیمن  تنگ  میانِ   بسته 

نداشتی طاقت  هرگز  دوست  نازِ  چگونه‌ای؟! با  دشمن  شماتتِ  با   امروز 
تو مقامِ  گشته  زندان  دَم‌گرفته  بی ‌دل‌گشـاده طارَم و گُلشَن چگونه‌ای؟2  ای 

سخن به کجا رسيد، نمی‌دانم! اين‌قدر در خاطرم هست که استاد، به مناسبت، با تکريمِ بسيار 
از غلامرضا طاهر ياد کرد که آن روزها پرَبسته و دَم‌درکشيده به کنجی نشسته و توانِ تکلّم و بخشی 

1. با نظر به بندِ »در فضايی که مکان گم شده از وسعتِ آن« از شعرِ »هزارة دوم آهوی کوهی« در مجموعه‌ای 
2. دیوان مسعود سعد، ص690. 	 	 به همين نام، ص21. 	

دکتر گُلپر نصری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

آن‌که پاکیزه رَوَد گر بنشیند خاموش...
)نظری به زندگی غلامرضا طاهر و گذری بر تصحیح قانون ادب(
 بخش نخست
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از قدرتِ حرکت را از کف داده بود. سَکتة مغزی، 
و  بر وجودِ نحيف  را  بخَتکِ سياه و سنگينِ خود 
نزار او آوار کرده بود و زبانِ گويايش گاه‌وبي‌گاه، جز 
اصَواتی گُنگ و مُمتد، برنمی‌آورد. استاد شَمّه‌ای 
از حال او بازگفت و کلاس را در اندوه و حسرت 
ماهی  هشت  گمانم  به   ،78 ارديبهشت  فروبرد. 
می‌شد که طاهر در بستر بيماری افتاده و خموشيده 
بود. چه دريغ‌ها که نخوردم، وقتی شنيدم خودرو 
امِدادیِ شکسته‌بسته‌ای که او را از قُمشه )شهرضا( 
به بيمارستانی در اصفهان انتقال می‌داده، نزديک به دو ساعت، در ميانة راه و نزديکِ مَهيار، از حرکت 

بازايستاده و شدّت آسيب مغزی را افزوده است.  
... باری، ساعتِ زمان نواخت و روزها گذشت. چند سالی بعد، در پژوهشکدۀ شهيد محمّد رواقی، 
با فرهنگ‌های کهنِ عربی‌ـ فارسی و از آن جمله، قانونِ ادب حُبَيشِ تفليسی آشنا شدم که نامِ شريفِ 
»غلامرضا طاهر« را به‌عنوان مصحّح بر جلد داشت. کتاب، آراسته به نشان فخيمِ بنيادِ فرهنگِ ايران 
و مُصَدّر به مقدّمة »پرويز ناتل خانلری« بود؛ همان کسی که غلامرضا طاهر و محمّد روشن را از 
وزارت فرهنگِ آن زمان به »بنياد فرهنگ« انتقال داد؛ محمّد روشن را در بهمن‌ماه 1348 از رشت،1 
به خواستاریِ خودش و پايمردیِ »هُرمُزِ ميلانيان« که قبلًا همدرسِ او بود و طاهر را در 1350 از 
شهرضا، به سببِ کمال‌طلبی و دقّتِ نظری که در او سراغ داشت؛ امّا طاهرِ تنهايی‌گُزين و انِزواجوی 
که پيش‌تر )1337ش(، دورة کارشناسیِ معقول ومنقول را در دانشگاه تهران به پايان رسانده بود، اين 
زمان شور و شَغَبِ پايتخت را دوسه روزی بيش برنتافت و شتابناک و مضطرب‌حال، عزمِ ديارِ خويش 
کرد؛ اين بار آن‌چنان رفت که حتّی فرصتی برای وداع با استاد خانلری نيافت و تحسّرِ اين ديدارِ ناتمام 

تا پايانِ عمر، بر نازُک‌خانة دلش2 سنگينی می‌کرد: 
فکرتم را ندامتست ندیم...3  تا ز تو بازمانده‌ام جاوید	 		  

به قُمشه بازگشت و تدريس در دبيرستان را از سر گرفت. در کنار آن، البتّه از تحقيق و نوشتن 
هم غافل نبود. گويی در تمام عمر، پژوهش‌های لغوی و تحقيق درباب عناصر قاموسیِ زبان را بيش از 
زمينه‌های ديگر دوست می‌داشت. جدا از تصحيح و تحشةي فرهنگ مفصّل قانون ادب )1350-1351(، 

1. دربارة اين تاريخ ← »ستارة روشن«، ص21.  
2. ترکيب برگرفته است از شعر طغرای مشهدی: »پا ز نازک‌خانة دل چون کشد آن عطرفام؟/ همچو می جايی 

ندارد بهتر از مينا گلاب« )ارغوان‌زارِ شفق، ص104(. 
3. دیوان حکیم ناصرخسرو، ص300. 
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يادداشت‌های تحقيقی و مقالات او مانند 
)مرداد  فارسی«  فرهنگ  در  »تصحيحی 
قاطع«  برهان  »تصحيح  يغما(،1   ،1348
)آبان 2،1347 بهمن 3،1347 آبان 1349و 
»دستورالاخوان«  يغما(،4  مرداد 1355، 
راهنمای   ،1354 ‌‌خرداد  )فروردين‌‌ـ 
کتاب(،5 »دستورالافاضل« )تيرـ شهريور 
لغت  »چند  کتاب(،6  راهنمای   ،1355
اسفند  )آذرـ  فرهنگ‌ها«  از  فوت‌شده 

در  تازهي‌اب  لغت  »چند  آينده(،7   ،1359
از فرهنگ‌ها« )شهريور و مهر 1364، آينده(8 و »لغات فارسی در زبان  کشف‌الاسرار، فوت‌شده 

سريانی« )1366( مندرج در جلد پنجم ناموارة دکتر محمود افشار، گواهِ اين معنی است.9   
در سال 1355، جلد نخست لطائف‌الحقائق رشيدالدّين فضل‌الله همدانی و دو سال بعد، جلد دوم 
اين کتاب را انتشار داد. ايرج افشار که در فراهم آوردن وسایل کار و تهيّة نسَُخ عکسی و مقدّمات چاپ 

او را ياری داده بود، يادداشتی بر جلد نخست نوشت و چنين از کوشش‌های وی ياد کرد: 
»زحمات آقای طاهر که از دانشمندان منيع‌الطّبع و بزرگوار و گرامی اين عصر است، در 
تمام  لطف  با  ايشان  است.  وافر  تشکّر  مورد  لطائف‌الحقائق  انتقادی  تصحيح  و  استنساخ 
پيشنهاد عادی هيأت نشر مجموعه را پذيرفتند و بدون هيچ نوع مذاکره و انتظاری به کار 
شروع کردند و خوشبختانه جلد اوّل را به پايان رسانيدند. اميد است سعی عالمانة ايشان 

نزد اهل بصيرت مشکور افتد«10  
همکاری کوتاه‌مدتش با دانشگاه اصفهان که از 1353 آغاز شده بود، در 1357 موقّتاً به انجام 
رسيد، يا درست‌تر بگويم: بی‌سرانجام ماند! پس از آن، البتّه دوباره در حدود سال‌های 1362 تا 1365 
در گروه ادبيات فارسی و تاریخ دانشگاه اصفهان تدریس کرد، امّا حقايقی در کلاس بر زبان آورد که تنی 

1. سال 22، ش 5، ص 278ـ274.    
2. زير عنوان »احتجاجات و سؤالات و توضيحات«، سال 21، ش 8، ص 468ـ466.  

3. زير عنوان »احتجاجات و سؤالات و توضيحات«، سال 21، ش 11، ص 656.  
4. به ترتيب: سال 23، ش 8، ص 482ـ480 و سال 29، ش 5، ص 317ـ314. 

5. سال 18، ش 3ـ2ـ1، ص 86ـ83.	 6. سال 19، ش 6ـ5ـ4، ص 405ـ400.
8. سال 11، ش 7ـ6، ص 442ـ438.  7. سال 6، ش 12ـ9، ص682ـ679.  	

9. مسعود تاکی در مقاله‌ای با عنوان »بوسه‌ای بر دست استاد« )ص153ـ151( فهرست جامعی از آثار زندهي‌اد 
غلامرضا طاهر به دست داده است. 
10. لطائف‌الحقائق، ج1، ص‌ شش.

غلامرضا طاهر، حاج هوشنگ آقاسی ـ 5 اسفند 1381
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چند از اوليای امور و مصادرِ کار را برآشفت؛ جزم‌انديشانی که طومار سلسلة ايشان »به درازیِ ابَدَ« است و 
به‌مانندِ اقَطابُ‌الصّوفيه، دانشگاه هيچ‌گاه از فَيَضانِ وجودشان بی‌بهره نبوده است و نخواهد بود! 

شهامت روحی طاهر در يکی از جلسات هیأت امنای کتابخانه‌های شهرضا نيز به‌راستی حيرت‌انگيز 
است؛ آنجا که امام جمعة شهر در کنار فرماندار نشسته بود و منتقدانه رو به طاهر گفت: شما را در 
نماز جمعه نمی‌بینم! استاد بی‌درنگ در پاسخ آمد که: »مگر شما رو به مردم نماز می‌گزارید؟!«1 که 

لامَحاله سبب شد او را از شورای کتابخانه‌ها کنار بگذارند. 
پسان‌تر، شوقِ آموختنِ زبان و خطّ يونانی، به سائقة علاقه‌مندی به متون طبّیِ فارسی، در روحِ 
افراشته و بی‌آرامِ او شعله کشيد. خطِّ دشوارخوانِ يونانی را به سعی و همّت خويش، از روی فرهنگ‌ها 
فراگرفت و تا حدودی با اين زبان آشنا شد. برای اين کار، خودآموزِ يونانی ـ انگليسی را به‌ميانجیِ 
مرکز نشر دانشگاهی که آن روزها به رياست دکتر نصرالله پورجوادی اداره می‌شد، از انگلستان سفارش 
داد؛ اما زمانی که کتاب به دستش رسيد و آن را به مطالعه گرفت، دانست که يونانیِ جديد، به کارِ 
حل و فهم مصطلحات و مشکلاتِ متون کهن نمی‌آيد. ناگزير کتاب ديگری از برای آشنايی با اين 
زبان سفارش داد که تهيّة آن هم دير کشيد و کار را چندی واپس انداخت. مدخل‌های گردآمده در 
فرهنگ لغات طبّی يونانی، از کتاب‌هايی همچون هدايـۃ‌ المتعلّمين، الصّيدنه، ذخيرة خوارزمشاهی، 
تقويم‌الأدوية حبيش، تحفة حکيم مؤمن و قرابادين کبير دستياب شده است. يازده سال قبل از چاپِ 
اين کتاب، طاهر بخشی از دستنوشتة خود را به سازمان لغت‌نامة دهخدا فرستاد تا از اهلِ معرفت، 
مُهرِ تأیید بگیرد. تنی چند از اصحاب دانشمندِ لغت‌نامه رساله را از نظر گذراندند و در آينة آن اوراق، 
به‌روشنی ديدند که نويسنده در راهِ تحصيلِ فضایل چه مايه خونِ دل خورده و رنجِ ساليان به جان 
خريده است. مرکز نشر دانشگاهی عهده‌دارِ چاپِ کتاب شد، اما پيش از آن بايسته بود که يونانی‌دانی 
آگاه به موضوع، آن را بازبينی و ويرايش کند. پس از تحقیق، دستنوشته را به کرمانشاه نزد دکتر 
محمّد طباطبایی، صاحب کتاب ارزشمند فرهنگ اصطلاحات پزشکی2 فرستادند. او کتاب را قريب به 
یک سال، بدون پاسخ نزد خود نگاه داشت. در مدّتِ اين اياّم، طاهر پیوسته بيمناک و پريشان‌خاطر با 

1. يادآورِ بيت مشهورِ سعدی: »پارسايانِ روی در مخلوق/ پشت بر قبله می‌کنند نماز« )گلستان،ص93(.  
2. فرهنگ اصطلاحات پزشکی‌ )به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه(، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1351.   

بزرگداشت علامه دهخدا 
در تالار فرهنگی فجر 
شهرضا، 5 اسفند 1381
از راست: مسعود تاکی
سيد محمد دبیر سیاقی
منصور قماشی
غلامرضا طاهر 
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تهران مکاتبه می‌کرد. ترسان بود که مبادا اين رساله، حاصل رنجِ چندين‌ساله، مفقود شود و کوششِ 
او بی‌ثمر گردد. چندين بار هم تلفنی با محمّد طباطبايی گفت‌وگو کرد. سرانجام قرار شد که از اوّل 
تعطيلات 1368 ويرايشِ آن آغاز شود؛ امّا گويی اين بار هم بخت، موافق نيفتاد. زيرا به‌ناگاه خبر رسيد 
که طباطبایی بر اثر سکتة قلبی درگذشته است. در آخِر، با نامه‌نگاری و پیگیری بسيار، دستنوشتة 
کتاب از ميراث‌داران آن مرحوم به دفترِ کارِ دکتر پورجوادی رسيد. در ایاّمی که طاهر گمان می‌برُد 
که شايد آن دستنوشته از ميان رفته باشد يا به دست ميراث‌دارانِ ناآشنا و بی‌اعتنا افتاده باشد، در 

خود می‌سوخت و نوَاله از جگر می‌کرد.
البتّه انتشار فرهنگ لغات طبّی يونانی در 1374، طبعِ ديرپسند و جان بلندنظرِ او را خرسند 
نکرد. به‌راستی حسرت‌زده و غمين شدم وقتی در مقدّمه خواندم که بسياری از منابع معمول و کتبِ 
بالينی گياه داروشناسی، مانند الجامع لمفرداتِ ابن‌بيطار در دسترس طاهر نبوده است! يادم از زنده‌نام 
»هوشنگ اعَلمَ« )ف.. 1386( آمد؛ دانشنامه‌نگارِ حرفه‌ای و پژوهشگرِ بسياردان و پرتوان، امّا کام‌نديده 
و رنج‌چشيدة تاريخ علم که سال‌ها پيش در جست‌وجوی همين کتاب برآمد و به روايتِ »سيّدحسين 
رضوی برُقَعی«، برخی دکّانداران که عنوانِ شريفِ »کتابفروش« بر قامتِ آنان راست نمی‌آيد، در محلّی 
يّادين«1 آن را زيبنده‌تر است، مبلغی بسيار گزاف از او مطالبه کردند. چه توان کرد؟!  که »سُوقُ‌الشَّ

صَنَمِ سيم‌تن و دلبرِ جانانِ اين بزرگان، کتاب بود و کتاب! 
آخرين پژوهش طاهر، تصحيحِ المختارات مِنَ الرّسائل بود که در سال 1378 با همياری و همکاری 
ايرج افشار به سامان رسيد.2 پس از چاپ اين اثر، دانشگاه الأزهرِ مصر از او درخواست کرد تا به‌عنوان استادِ 
ميهمان در آنجا تدريس کند؛ اين، مقارن با سال‌های آغازينِ بيماری استاد بود؛ زمانی که از سخن افتاده 
بود و به زحمت گامی برمی‌داشت، اما هنوز مونس جانِ رميده‌اش در بستر بيماری، کتاب بود و قرآن. 

با آنکه غلامرضا طاهر، از خيلِ بی‌شمار انسان‌های مِه‌گرفتة اين ديار بود که در وطنِ خويش غريب 

1. نامی که يکی از دوستان خوش‌قريحه، به جمعه‌بازار کتاب داده بود. در متن مقاله البتّه از ذکر دقيق محل، معذورم. 
2. محسن ذاکرالحسينی در مقاله‌ای با عنوان »الاخطارات فی المختارات« )نامة فرهنگستان، ش18( تصحيح 
کتاب را بر محک زده و نوشته است: »اين تصحيح به دقّتِ ديگر دستاوردهای محقّق و نسخه‌شناس دانشمند، 

ايرج افشار و غلامرضا طاهر انجام نيافته« )ص116(. 

بزرگداشت غلامرضا طاهر
اسفند 1371، شهرضا. 

از راست: حیدرعلی حجتی 
و پرورش(،  )رئیس آموزش 
غلامرضا طاهر، محمدجعفر 

فرزانه )دبیر بازنشستۀ
زبان انگلیسی(
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می‌زينَد، ماندن در اين آب و خاک را خوش 
داشت؛ با همة رنج‌ها و سختي‌ها، ناکامي‌ها 
اندرون که  با زخم‌هایِ ژرفِ  و شوربختي‌ها، 
سَرِ بهِ شدن نداشت. ديگر در آن سِن‌وسال، 
درس  و  ديده  بسيار  را  روزگار  نغزبازي‌های 
آموزگارِ کهنسالِ زندگی را نيک آموخته بود: 
با همه چيز سازواری بايد کرد! فراموش نکرده 
بود و شايد تا پايانِ عمر هم از ياد نبرد زحمت و 
غوغای مشتی عامِ نادان را؛ زخمِ »تبرِ تبارِ تهمت«1 را که پس از عضويت در هيأت امنای تعاونی فرهنگيان 

از هر طرف به سويش روان شده بود... ليک زان‌سو، سخت دلدادة اين کُهن‌ديار و خانوادة خويش بود.
برای خواندن نسخة المختارات به گواهیِ برخی از دوستان و مُعاشرانش ـ که يکی از آنان 
استادِ بی‌بديل، جمشيد سروشيار است ـ از درشت‌نمايیِ ذرّه‌بين ياری گرفته و با رنجِ کثير، تصوير 
آن »برگ‌های پير« را از نظر گذرانده بود. ايرج افشار که از سال‌ها پيش، فکر تصحيح و احِيای اين 
کتاب را در سر داشت، او را به‌عنوان همکار برگزيد و در مقدّمه، چنين از تصميم صائب خود ياد کرد:

نامة سراپا  )و چندين  عربی  اشعار  و  عبارات  و  مهجور  کلمات  از  کتاب مشحون  »چون 
و  پيراسته  برای  متبحّری  عربی‌دان  فاضل  دوست  از  که  بود  آن  از  ناگزير  است  عربی( 
آراسته شدن متن ياری بخواهد... پس با فاضل ارجمندِ صميم و دوستِ مشفقِ قديم، آقای 
غلامرضا طاهر )مقيم قمشه( که پژوهش‌های ادبی و لغوی و سوابق تحقيق او در متون بر 
اهل پژوهش روشن است، موضوع را در ميان گذاردم. خوشبختانه ايشان با لطف کلام و 

ذوق تمام دست يازيدن بدين کار ادبی را به دلبستگی پذيرا شد...«2
اين تصحيح در مقاله‌ای با عنوان »نگاهی به المُختارات مِنَ الرّسائل« به خامة مسعود تاکی 
معرّفی شد و در کتابِ ماه ادبيات و فلسفه )مهر 1379( به چاپ رسيد. تاکی در آن مقاله، با اشارتی 
گذرا، گوشه‌ای از رنجنامة دل‌آزارِ استاد طاهر را تقرير کرده بود )← »نگاهی به المختارات«، ص18(. 
پس از آن، محمّدرضا سنگری، عضو دفتر تألیف وزارت آموزش‌وپرورش در نخستين شمارة فصلنامة 
فرهنگی اندیشة نو )خرداد 1381( در پاسداشتِ مقامِ علمی طاهر يادداشت کوتاهی نوشت.3 امّا 
نقدينگیِ کم‌رمقِ وزارتخانه، بی‌مِهریِ برخی از مسؤولانِ وقت و بيش از همه، قناعت و مناعت طبعِ 

1. از شعر »مردی‌ست می‌سرايد« در: هزارة دوم آهوی کوهی، ص126.  
2. المختارات من الرّسائل، ص2.   

3. اين يادداشت ظاهراً پس از سفر دکتر سنگری به اصفهان و عيادت ايشان از استاد طاهر تحرير شده است. عنوانی 
بر صدر آن نديدم. فقط اين جمله با خطّ شکسته به چشم می‌خورد: »آدم‌های بزرگ در سختی‌ها فرصت بهتر و 

بيشتری برای رشد میي‌ابند«. فصلنامة انديشة نو در مرکز تحقیقات معلّمان شهرضا چاپ شده است. 

از راست: غلامرضا طاهر، ایرج افشار، مجید مهران
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غلامرضا طاهر مانع از آن می‌شد که در اياّمِ عُسرَت و عُطلتَ، به طريق ديگری از اين استادِ نازنينِ 
مغموم دلجويی شود.   

اين فرزانة فروتن، قيل ‌و قال را خوش نداشت و از ميدان‌داری و هنگامه‌جويی، سخت گريزان 
بود؛ چنانکه روزی احمد ميرعلائی در کتابفروشی خود گفته بود که در دايرۀ اصفهان تا شعاع سيصد 
کيلومتر، در ميان اهل علم کسی معصومتر از غلامرضا طاهر پيدا نمی‌شود! البتّه صراحتِ لهجه‌اش 
برای کسانی که او را نمی‌شناختند، گاه با خودپسندی و برَمَنِشی پهلو می‌زد. دانه‌های دلش پيدا بود 
و راهِ درازناک و هزارتویِ پنهان کردن نظر و انديشة خويش را نمی‌دانست. اين بود که مثلًا وقتی تلفّظ 

نادرست يک واژة عربی او را می‌آزرد، بر سر خشم می‌آمد و يکباره فرياد می‌کشيد. 
در اسفندماه 1371 که شماری از ارادتمندان و دوستدارانِ طاهر، نکوداشتی در شهرضا براي او 
برگزار کردند و دکتر مهدی نوريان و دکتر محمّد شفيعی1 »دربارة شخصيت و مقام علمی استاد و 
زحمات و خدمات ايشان در راه شناختِ لغت و تصحيح و ترجمه سخن گفتند، چشم‌هايی که از تعجّب 
به قامت استاد خيره شده بود، کم نبود که تواضع و گوشه‌گيریِ مرد، او را حتّی در ميان همکارانش 

غريب رها کرده بود« )»بوسه‌ای بر دست استاد«، ص148(. 
چند سال پس از سکتة پرُآسيبِ مغزی که طاهر را بسترنشين کرده بود، مسعود تاکی، يارِ غارِ او 
با اصرار و ستيزه‌رويی سرانجام توانست مديرِ سَردمِهر و ناآزمودة پژوهش‌سراي آموزش‌ و پرورش را با 
خود همراه کند تا سردرِ آنجا به نامِ غلامرضا طاهر آراسته شود. آن روزها بيشترِ پژوهشکده‌ها، مدارس 
و آموزشگاهها به اسم انَوشهي‌اد، دکتر محمود حسابی، نامی می‌شد. مُدير خام‌انديشِ پژوهش‌سرا نيز 
که داشته‌های فرهنگی شهرِ خويش را نمی‌شناخت يا به چيزی نمی‌گرفت، عَلیَ‌الرَّسم فی أمثالهِا 
می‌خواست چنين کند و خلاف‌آمدِ عادت را هيچ خوش نداشت. مسعود تاکی برای برآورده شدن اين 
خواسته، چندان خونِ جگر خورده و مُکاتبه و مُراسله کرده بود که وقتی به مطلوبِ خويش رسيد و 
با منصور قُماشی2 دست استاد را گرفتند تا به تماشای تابلوی نصب‌شده بر سردَر پژوهش‌سرا ببرند، 
مُهر برلب‌زده و خموشانه می‌گريست که چه مایه میزنشینان فرهنگیِ ما مُرده‌پرست‌اند! اسََف‌بارترين 
بخش داستان، شايد اين بود که تاکی از سر ناگزيری، دست در دامنِ برخی از دوستان صاحب‌نفوذ 
خويش در ادارة کُلِّ آموزش، و شورای نامگذاری زده بود؛ امّا آنان در پاسخش نوشته بودند که »طاهر 

در قيد حيات است و ممکن است فول3 کند!«   
باری، همّتی بايد و بيش از آن، عشقی و دقّتی، تا کسی قرآن کريم را بيست مرتبه مِنَ البَدوِ 
إلی الختم از برای خود تجزيه و ترکيب کند؛ آن وقت، صَرّافانِ قَلّبی باشند که از غايتِ زرناشناسی، 
برای تفويضِ چند واحد درسیِ ناچيز، وانگهی در دانشگاهِ گُمنامِ ناکجاآباد، او را به تهران بفرستند تا 
صلاحيّت تدريس و سطح علمش را بسنجند! اين بار، البتّه »بخت خواب‌آلودِ« طاهر، ساعتی بيدار 

1. شاعر فقيد اصفهانی، متخلّص به »کوير« و صاحب کتاب مفسّران شيعه.  
foul( .3(: خطا. همان که در ورزش مصطلح است! 	 2. دامادِ بزرگ استاد طاهر. 	
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گشت و او نادانسته با سيّد جعفر شهيدی روياروی شد که در اتاق کارش در مؤسسة لغت‌نامه نشسته 
بود و کتابی پيش چشم داشت. اجازة ورود خواست. دکتر شهيدی که گرمِ مطالعه بود، به‌ناخواست 
سری بلند کرد و با تنگ‌حوصلگی پاسخی گفت. طاهر توضيح داد که به چه کار آمده است و اسم 
خويش را بر زبان آورد. با شنيدن نام او، جعفر شهيدی شگفت‌زده برپای خاست و آن همه فضل و مايه 
و معرفت را که در قامت کوچکی جمع شده بود، تکريم کرد. سپس از روی ميزش کاغذی برداشت و 
خطّی قريب به اين مضمون نگاشت: »غلامرضا طاهر استاد من است!« اين جمله را کسی در توصيفِ 
طاهر نوشته بود که نه‌تنها به فضل و باريک‌انديشی و عربی‌دانی، که به گرفتن آزمون‌های دشوار از 

همگان، به‌ويژه دانشجويان دکتری شهره بود.   
غلامرضا طاهر برخی از شاگردانش را چون پسرِ نداشته دوست می‌داشت و در دلش بود که برگه‌ها 
و يادداشت‌های منتشرنشدة خويش را پيش از مرگ، به دست آنان بسپارد؛ اما در اين سَرای ستم، هميشه 
بايد کامة دل، باطل و کوشش آدمی، بی‌حاصل باشد. زيرا پس از پروازِ بهاری، يادداشت‌های نامنتشرة 
او چون »برگ‌هايی در آغوش باد« رها شد و ديگر کسی از ياران و دوستدارانِ استاد نتوانست خبری از 
فرجامِ آنها به دست آورد. دستنوشته‌های او از برگردانِ فارسیِ رمان‌های اللّقاء و اليوم‌الأخير )هر دو نوشتة 
ميخائيل نعيمه( که در زمان زندگانی، امکان و مجالِ نشر آن را نيافت، نزدِ يکی از همين ياران نکوکار و 
شاگردان وفادار به رسمِ امانت برجای است. اين مُريدِ خَلفَ چندين سال پيش درخصوص چاپ اين دو 
کتاب با محسن باقرزاده، مدير انتشارات توس رايزنی‌ها کرد، امّا از آنجا که نثرِ ترجمه‌های استاد بيشتر 
سبکِ علمی و سياقِ تحقيقی دارد تا روحِ داستانی، نيز از آن رو که جذب مخاطب، دغدغة هميشگیِ 
ناشرانِ آثارِ داستانی است، باقرزاده در اين کار ترديد کرد و آن دو کتاب، چاپ‌نشده باقی ماند. ترجمه‌های 
او از برخی داستان‌های کوتاهِ عربی مانند »جنگ و دوستی در باديه« اثر سليمان موسی، »عاشق بستانی« 
نوشتة عارف الخوری و »واحة صلح« از ميخائيل نعيمه، که به ترتيب در شهريور 1348، خرداد 1355 و 

دی‌ماه 1356 در مجلّة يغما به چاپ رسيد، گويای مطلب است. 
اين استادِ پاکيزه‌خوی، سيزده سال ازپای‌افتاده در بستر جانکاهِ کسالت، روزگاری بس پرُملالت 
به سر برُد. زبانِ حالش در آن اياّم، لابدُ اين بود: »همچو نرگس، مدّتِ عمرم به بيماری گذشت!«1 بهار 
1390، آخرين بهارِ او بود. در روز سوم ارديبهشت‌ماه، آن »ساعتِ سرخ« برای هميشه از تپش بازايستاد؛ 
جانِ پاکِ طاهر از سال‌های ديرياز و پرُرنج بيماری، خسته بود و به مرگ تن درداد، شايد که در وادیِ 
خاموشان آرام گيرد. آرزوی ديدار او را پيوسته در دل داشتم؛ دريغ که مجالی دست نداد و اين اميد هم 

به نشئه‌ای ديگر يا شايد به خوابی ديگر افتاد!  
لطفی ندارد اگر اين يادداشت را به پايان برسانم و يادی نکنم از مهرباني‌های آقای منصور قُماشی، 
داماد بزرگ استاد طاهر که در سال‌های افتادگی و ناتوانی ياريگر ايشان بودند و خانمِ رضوان خجسته، 
همسر فرشته‌خوی استاد که از زمان آغازِ بيماری تا پروازِ بهاری، ايشان را تيمارداری و غمخواری 

1. نيم‌بيتی از غزلِ طغرای مشهدی )← ارغوان‌زارِ شفق، ص127(.   
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کردند و راه عشق را به آخر رساندند. آنچه در جامة عبارت آمد، »گسسته‌پاره‌هایی« از زندگانی طاهر 
بود، گرچند مانند احوالِ صاحب اين قلم، پريشيده نمود. آنچه از پی می‌آيد، يادداشت‌های يکی از 
دوستدارانِ فرهنگ قانون ادب است و بس! يادآور می‌شوم که اين چند نکته را در نقد اين کتاب 
ننوشته‌ام، که هرگز يارا و دانش اين کار را در خود نديده‌ام و نمی‌بينم. دقّت نظرِ مصحّح فقيدِ کتاب، 
و پشتکار او در پيراستن اين اثرِ پرُبرگ و بار، آن هم با امکاناتِ آن روزگار، به‌راستی ستايش‌انگيز و 
مثال‌زدنی است. به گمانم اگر کسی همّت کند و دست‌کم دو فهرست فارسی و عربی برای سهولت 
استفاده از مدخل‌های اين فرهنگ تنظيم کند، در شناخت بيش‌ از پيشِ واژه‌ها و برابرنهاده‌های فارسیِ 

کتاب، سودمند خواهد افتاد. 
بنياد فرهنگ ايران پس از اتمام حروف‌چينیِ مجلّداتِ سه‌گانة قانون ادب، متن چاپ‌شده را برای 
غلامرضا طاهر فرستاد و استاد يک بار ديگر، آن را با نسخة اساس مقابله کرد که حاصل آن، تصحيحات 
و استدراکاتِ مندرج در خاتمة جلد سوم است. البتّه پيش از آن، صوابنامه‌ای هم در پايان جلد دوم 
منتشر شده بود. با وجود اين، برخی از قرائت‌ها و ضبط‌های اين کتاب، همچنان محلِّ تأمّل نگارندة 

اين سطور است که در ادامه، به برخی از آنها اشاره رفته يا در حاشةي آن چيزی قلمی شده است. 
اميد که خواندنِ اين سطرها، دوستداران دريچه را ملال نيفزايد و روانِ بلند و عزيز غلامرضا 

طاهر را نيازارد:1  
1ـ القُنابرَی�: وزغ است )ص43(.

 قُنّابرَی� به معنای وزغ نيست. محتملًا کتابتِ نسخه »ورغست« بوده است: »القُنّابرَی�: ورغست« 
برغست«  »القُنّابرَی�:  س4(.  ص78،  انيس‌المعاشرين،  ص470؛  تاج‌الاسامی،  ص551؛  )تکمله، 
)السّامی، ص507، س2(. ورغست يا برغست که در الابنيه )گ 158ر( به صورت »گورغست« آمده، 
به تعبير صاحبِ برهان »گياهی باشد خودروی شبيه به اسفناج که در آشها داخل کنند و آن بيشتر 
در ميان زراعت و کناره‌های‌ جوی آب رويد« )برهان، ذيل »برغست«؛ نيز ← »ورغست«(. نام اين 
گياه، توصيفات و خواص آن از خلال بسياری از کتاب‌ها، به‌ويژه منابع گياه‌داروشناسی قديم دستياب 
می‌شود )←  الصيدنه، ص509؛ ذخيرۀ خوارزمشاهی، ص140، س19؛ کفايـۃ ‌الطّب، ص277، 330، 

356؛ کامل‌التعبير، ص1167؛ صيدنه، ص569؛ مخزن‌الادويه، ص710(.   
2ـ المِلاء: اواني‌های پر. حاشيه: در اساس »اماني‌های پر« و آن غلط است )ص54(.   

1. در تدوين و تنظيم اين يادداشت از کمک‌های آقاي مسعود تاکی، معلّمِ فروتن و بسياردان و شاگردِ نزديک 
و رفيقِ شفيقِ استاد طاهر و جناب محمّدحسن سبزواری، دوست و شاگرد فاضل استاد بهره‌مند بوده‌ام. به 
روانِ پاکِ غلامرضا طاهر درود می‌فرستم که به واسطة تحقيق دربارة زندگی او »دولت صحبتِ« اين بزرگواران 
نصيبم شد. همچنين آقای محسن سامع، دبيرِ دانشی و صاحب‌ذوق دبيرستان‌های اصفهان، لطف‌های بيکران 

کرد. شُکرِ انِعامِ هيچي‌ک از آنان در بيان نمی‌گنجد.  
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 از آنجا که واژۀ عربیِ »اوَانی« جمعِ »آنیه«، و »آنیه« جمعِ انِاء است،1 در نظر اوّل، »امانی« نادرست 
می‌نمايد و خطای کاتب جلوه می‌کند! امّا با دقّت بيشتر دانسته می‌شود که »امانی« به معنی ظرف و 
آوند، کاربردی از »اوانی« است که دست‌کم در حوزۀ زندگی حبيش تفليسی استعمال داشته است؛ 
به گمانم نخستين بار، لغت‌شناسِ يگانه، دکتر علی رواقی به اين مطلب توجّه کرده است )← ذيل 
فرهنگ‌های فارسی، ص30و 386(. شواهدی از آن: »الجِماع: امانی بزرگ« )قانون ادب، ص1019(. 
»القَحف: امانی شراب که از چوب بود« )همان، ص1159(. »الايِال: امانی که درو سيکی کنند« )همان، 
ص1374(. اگر این واژه فقط در دستنويس قانون ادب به صورت »امانی« تحرير شده بود، محتمل 
دانستنِ خطای کاتب، وجهی میي‌افت؛ حال آنکه، در چند دستنويس از کامل‌التعبيرِ حبيش هم ديده 
می‌شود که البتّه مصحّح همه جا آن را به حاشيه رانده است:2 »ابن‌سيرين گويد که سپيدروی در خواب 
از جنس ترسايان بود... کرمانی گويد که اوانیِ )دو نسخه: امانی( سپيدروی چون ابريق و آفتابه و تشت 
و آنچه بدين ماند، جمله خدمتکار باشند. اگر چيزی بيند ازين اواني‌ها )نسخه‌بدل: اماني‌ها( که گفتيم 
ملک اوست« )کامل‌التعبير، ص576(. »اگر بيند که از عقيق، اوانی )سه نسخه: امانی( داشت که در وی 
آب يا شراب يا چيزی ديگر همی‌خورد، دليل کند که وی را فرزندی حاصل آيد که شرف و بزرگی ... 
بسيار دارد« )کامل‌التعبير، ص774؛ نيز ← 653ح(. ابدالِ صامتِ ميانیِ »v« به »m« شواهد ديگری 
در متون دارد: فريباندن/ فريواندن ← فريماندن. »آخر چون فتنه مستحکم گشت، خواست که مرو را 
بفريماند بی آنکه اندر دين او خلل اندرآيد« )تفسير قرآن پاک، ص47(. فروگواريدن← فروگماريدن )= 
فروبردن و بلعيدن(: »و گفته‌اند که سی دانه عدس درست فروبرند اعنی فروگمارند، استرخاء معده را سود 
دارد« )الأغراض عکسی، ص3،597 نقل از ذيل فرهنگ‌های فارسی، ص267(. مسعود قاسمی در باب 
اين دگرگونی آوايي سخن رانده و شواهد خوبی به دست داده است )← »ذيلی بر ذيل فرهنگ‌های 

فارسی )بخش سوم(«، ص32ـ31(.4 
3ـ العَياء: شتری که گشن نکند. حاشيه: در اساس چنين است، اما درست »گشنی« است )ص57(. 
 »گُشن کردن« و »گُشنی کردن« هردو درست و ضبط نسخه بدون اشِکال است؛ شواهدی برای 
»گشن کردن«: »و سعادت وی ]= ستور[ خوردن و خفتن و گشن کردن است« )کیمیای سعادت، نقل 

1. »...الإناءُ: ... جَمعُهُ آنيـۃٌ و جمع الآنيـ﹤ِ الأوانی« )لسان‌العرب، ج 1، ص250(.  
2. برای آنکه اين سخن تالیِ فاسد پيدا نکند، نيز از آنجا که برخی از خوانندگان محترم مجلّه ممکن است 
تصحيحِ اخير کامل‌التعبير را نديده باشند، بايد بگويم که مصحّح ارجمند کتاب، آقای مختار کميلی در به 
سامان رساندن کار، جهد بليغ کرده و انصافاً تصحيح پيراسته و مدقّقانه‌ای از کتاب عرضه کرده است. اغتنامِ 

فرصت می‌کردم که چيزی دربارۀ اين تصحيح بنويسم. مجالی دست نداد. 
حِ حسن تاج‌بخش است.   3. بازبرُدهای ديگر در اين مقاله، به الأغراضِ مُصَحَّ

4. شاهد دوم )ابِدالِ فروگواريدن( را که در ذيل فرهنگ‌ها آمده، از طريق مقالة قاسمی يافتم. عکسِ موردِ 
بالا، يعنی ابدالِ m به v نيز در جايگاه ميانی و پايانیِ برخی از کلمات، در متون و گويش‌های فارسی ديده 

می‌شود )← »لزوم تصحيح مجدّد ترجمة تفسير طبری«، ص122ـ121(.



13
96

ن 
ستا

،تاب
 44

رۀ 
شما

99

از لغت‌نامه، ذيل »گشن کردن«(. »و در گشن کردن، عجب آن 
است که چون گشن کنند، نر از ماده جدا نتوان کرد« )فرّخ‌نامه، 
ص50(. »پيل و شير و کرگدن به گاه هيجان و وقت گُشن کردن 
چند روز علف خوردن رها کنند« )منافع حيوان، ص60؛ ← 65(. 

»اما اسب نر از بعد دو سال و نيم گُشن کند« )همان، ص86(.  
4ـ الفَدعاء: زنی که خرده‌ای دست با پای کژ دارد )ص81(.

 به نظر می‌رسد عبارت را بايد چنين اصلاح کرد: »زنی که 
خردۀ دست يا پای کژ دارد«. »خُرده« که به صورت »خورده« هم 
آمده، به معنای »استخوان مچ«، و »فَدعاء« زنی است که استخوان 
»افدع«(.  ذيل  دهخدا،   ←( باشد  کج  او  پای  مچِ  يا  مچِ دست 
»فَدعَاءُ: خُرده از سوی کالوج1 کژ« )السّامی، ص109، س7(. »يد 
فَدعَآء: دستی که خورده‌اش از سوی انگشت کريشک، کيل بود«2 
)مهذّب‌الأسماء، ص249(. »الأفدَع: کژپای، و خورده از دست يا 
از پای کژ« )تکمله، ص1(. شواهدی برای »خرده« در اين معنی: 
»الرُّسغُ: خردة دست« )البلغه، ص32؛ نيز← 49(. »استخوان‌های 
رُسغ، هشت پاره است و رسغ را به پارسی، خورده گويند« )ذخيرۀ 

خوارزمشاهی، ص22، س21(.
5ـ الافَلاء: گرگان از شير با گرفته. حاشيه: در نسخة عکسی اساس بدين صورت است: کزه کان از 

شير با گرفته )ص87(. 
 افَلاء به معنای »کُرگان/ کُرّگانِ از شير باگرفته« است )← لغت‌نامه، ذيل مدخل(. »افَلاء: اسب‌کره‌های 
از شير گرفته« )کنزاللّغات، ص26(. اين اشتباه در برگی ديگر هم تکرار شده است )← قانون ادب، 
ص54(. ضبط نسخة اساس )کزه‌کان به جای کرگان( هم پذيرفتنی است. زيرا ابِدالِ »ر« به »ز« در متون 
شواهدی دارد. برای مثال، لغت »آرايشِ« در دستنويس الملخّص فی‌اللغـ﹤ که نسخه‌برگردان آن منتشر 
شده، به صورت »آزايش« مضبوط است )← ص 75، س2(. نيز واژة »آغار« )بنُ مضارع از مصدر آغاشتن/ 
آغاريدن(3 گاه به صورت »آغاز« در نسَُخ متون آمده است )← »آغاز و معنی ناشناختة آن در شاهنامه«، 
ص39ـ35(. نمونة ديگر، کلمة »برافرودي/ برفرودي« به معناي اختلاف است که تفاوتِ ميانِ »برَ« 
)= بالا( و فرود )= پايين( را مي‌رساند. اين واژه در متون نظم و نثر و ترجمه‌های کهن قرآن ديده می‌شود 
و صورتِ مصدری و وصفی آن )برافرودن، برافرود/ برافروده( هم به کار رفته است، اما در برخی از کتاب‌ها، 

1. کالوج: انگشت کوچک.   
2. يعنی: دستی که مُچش از سوی انگشت کوچک، خميده و کج بود.  

3. به معنای تر کردن و خيساندن.  
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از جمله تفسير نسفی )ص 51، 279، 600، 766، 775و...( که دستنويس معتبری از آن مورد استفادة 
مصحّح بوده و نسخة کهن ذخيرة خوارزمشاهی )چاپ سعيدی سيرجانی، ص7، س28، ص39، س5 
و...(1 صورت‌های »برافزود«2، »برافزوده«3، برافزودی، برفزودی و...« )با »ز« به جای »ر«( استعمال شده 
است.4 نيز »گُماريدن« )به معنای تبسّم کردن( در ترجمة تفسير طبری )ج 6، ص1709( يا دست‌کم 
در نسخة مورد استفادة مرحوم حبيب يغمايی، به صورت »گمازيدن« آمده است: »و عايشه... مسواکی به 
پيغامبر صلّی‌اللّ‌عليه داده بود تا همی مسواک کرد. بوبکر از شادی آن مزاحی بکرد، گفت باشد که پيغامبر 
عليه‌السّلام بخندد. مر عايشه را گفت: يا عايشه! پيغامبر بهترست و اکنون نيابت زن ديگرست. پيغامبر 

صلّی‌الّل  بگمازيد.«5
6ـ الحَشياء: زنی که علّت دما دارد. حاشيه: دما به فتح اوّل بر وزن هوا، به معنی دم و نفس باشد 
)برهان( و در المنجد آمده: »حشياء المصاب بالحَشی و حَشی را چنين معنی کرده است: مرض فی 

الريـۃ يصير التنفس صعباً و هو علـۃ الربو« و مقصود از »دما« در متن همين مرض است )ص99(.  
 ذيلِ رشحاتِ قلمی استاد بايد افزود که اين بيماری در متون فارسی به صورت »دمادما« نيز به 
کار رفته است که به گونه‌ای تداعیِ اسمِ صوت می‌کند و حالت نفََس نفََس زدن کسی را که مبتلا 
به آسم يا ضيق‌النَّفَس است، ممثّل می‌سازد )← خُفّی علائی، ص74؛ الأغراض‌الطّبّيه، ص237، 
ۃُ کتابِ‌البُلغَـۃ »دما«، و صاحب تکملـۃ ‌الاصناف  ّـ 340و...؛ فرّخ‌نامه، ص194، 196، 197و...(. مؤلفّ تتم
بوْ«6 آورده‌اند )← »تتمّة فرهنگ البُلغه«، ص98؛ تکمله، ص37 و  »دمه« را در برابرِ »البُهر« و »الرَّ
258(. در کتاب ‌المصادرِ ابوبکر بسُتی »دمه گرفتن« و در مصادراللّغه )ص318( و المصادر زوزنی 
)ص742( »دمه برافتادن« در برابرِ »انِبِهار« آمده است. تاج‌المصادر )ص730( و يک نسخة زوزنی 

1. در نسخه‌برگردان ديگر ذخيره )چاپ مشترک دانشگاه تهران و اميرکبير( نيز که در 1390 به کوشش 
حسن تاج‌بخش نشر يافته است، »برافزودی« ديده می‌شود )← ص 7، س 12و 19(.  

ذيل   ←( خِلاف  ترجمة[  ]در  2ـ  نايکسان.  متفاوت،  مختلف،  گوناگون،  1ـ  دارد:  معنا  دو  »برافرود«   .2
فرهنگ‌های فارسی، ص52 و401ـ400(.  
3. به معنای گوناگون، مختلف، متفاوت.  

4. بنده پيش‌تر در مقاله‌ای با عنوان »نگاهی به ذخيرة خوارزمشاهی، چاپ فرهنگستان علوم پزشکی« 
)ص4( بر اين ضبط )برفزودی( خُرده‌گيری کرده بودم. پس از انتشار، يکی از دوستانم از سر لطف در اين 
باب تذکّر داد. افسوس که ديگر، مصحّح آن چاپ، دکتر محمّدرضا محرّری در قيد حيات نيست تا از او 

عذرخواهی کنم. »به مينو رساناد يزدان تنش!«    
5. شاهدِ منقول از تفسير طبری را به راهنمايی خانم اکرم حاجی سيّدآقايی يافتم. نمونه‌های ابِدالِ »ر« به 
»ز« کم نيست، امّا چون شنيدم که آقای دکتر علی‌اشرف صادقی مقاله‌ای در دست تأليف دارند و شواهدِ 
مربوط را هم با دقّت و صرف وقت بسيار، از متون و گويش‌ها گردآوری کرده‌اند، به همين ميزان بسنده 

می‌کنم و خوانندگان محترم را به آن مقاله بشارت می‌دهم. 
6. هردو به معنای تنگی نفس.
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کتاب  در  »تحقيق   ←( دارند  برافتادن«  »دما  )ص742ح( 
المصادر«، ص39ـ38(. 

7ـ الإجتزاء: بسنده شدن. حاشيه: ظاهراً »پسند« درست است 
با باء فارسی )ص102(. 

 ضبط متن )يعنی: بسنده( بدون اشکال است. بسنجيد با 
»الإجتِزآء:  زوزنی:  المصادر  کتابُ  در  برابرنهادۀ همين مصدر 
تاج‌المصادر،  نيز←  ص739؛  )المصادر،  کردن«  بسنده 
)تکمله،  بسنده«  »الحَسيبُ:...  ديگر:  شواهدی  ص725(. 
ص127(. »الکافیِ: بسنده، و کفايت‌کننده« )همان، ص569(. 
: بسنده بوَُنده و کفايت‌کُننده« )همان، ص570؛ نيز←  »الکَفیُّ

»تحقيق در کتاب المصادر«، ص38(. 
مآخذ  در  را  يوريب  حاشيه:  يوريب.  و  کند  زمين  القَوب:  8ـ 
دسترس خود نيافتم. گمان کنم لغتی در ارُيب )کج و منحرف( و 
اروب ] ناظم‌الاطباء[ باشد. در لسان آمده: القوب: ان تقوب ارضاً 

او حفرة شبه التقوير. بنابراين »زمين کند يوريب« ظاهراً يعنی زمين را گرد و اريب کندن  )ص244(.
 »قَوب« چنان‌که از توضيح لسان‌العرب )منقول در حاشةي کتاب( و فرهنگهای ديگر برمی‌آيد، 
مصدر است: »القَوب: شکافتن... و گوی ]= گودال[ گرد به زمين فروبردن« )تکمله، ص74(. »القَوبُ: 
حَفرُ الأرض شِبهَ التَّقوِيرِ« )تاج‌العروس، ج2، ص343؛ نيز ← المحيط، ج6، ص50؛ تهذيب، ج9، 
ص262(. بنابراين »زمين کند« را ظاهراً بايد به صورتِ مصدری )زمين کندن( اصلاح کرد. »يوريب« 
»ذيلی   ←( باشد  تصحيفِ »بوريب«  بايد  است،  زده  قاسمی حدس  پيش‌تر مسعود  هم چنانکه 
بر ذيل فرهنگ‌های فارسی )بخش پايانی(«، ص48(. »بوريب« )به‌وريب( يعنی: کج، به‌صورتِ ارُيب. 
نتيجتاً صورت درستِ عبارت شايد چنين باشد: »زمين کندن بوريب«. »بوريب« با همين املا و کتابت، 
در برخی نسخه‌ها، از جمله دستنويس مشهور هدايـۃ المتعلّمين و نسخة کهن ذخيرة خوارزمشاهی 
)اساس چاپ سعيدی سيرجانی( مضبوط است. شواهدی از کاربرد آن: »ترکيب معده از سه‌گونه ليف 
است: لختی به درازای معده و لختی به پهنا]ی[ معده و لختی بوُرِيب و اين وريب دو گونه باشد: لختی 
از چپ به راست و لختی از راست به چپ« )هدايـۃ المتعلّمين عکسی، ص73، س آخر(.1 »بر جايگاه 
صُدغ، دو پاره استخوان است صلب... و بوريب نهادست ]= نهاده شده است[؛ يک سر با استخوان پيشانی 
پيوسته است و ديگر سر، به دنبال ابرو« )ذخيرۀ خوارزمشاهی، ص18، س11ـ10(. »...ازين شاخها دو 
جفت رگ برخاسته است... و جفت دوم بوريب به گردن برآمدست« )همان، ص43، س7ـ6(. »التوريب: 

بوريب کردن« )کنزاللّغات، ص298(. 

1. هدايـۃ المتعلّمين، چاپ حروفی، ص88 .
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9ـ المِقزَحَـ﹤: افزار دادن )ص 378(.
 ظاهراً »افزاردان« اشتباه حروف‌چينی شده است )← السّامی، ص244، س 6و 7؛ لغت‌نامه، ذيل 

»افزاردان« و »مقزحـ﹤«(. 
10ـ الفَرازدِ: گُندهای خمير )ص475(. 

 »گُنده‌های خمير« به معنای گلوله‌های خمير مورد نظر بوده است: »الفَرَزدَق: گُندة خمير« )قانون 
ادب، ص1192(. در رسم‌الخطّ قديم، »ها«ی غيرملفوظ را هنگامِ ملحق کردن به »ها«ی جمع کتابت 
نمی‌کردند. شواهدی ديگر برای اين واژه: »سبخ: گنده کردن ندّاف پنبه را بعد از وازدن« )کنزاللّغات، 
ص739؛ نقل از ذيل فرهنگ‌های فارسی، ص527(. »جگر خوک و پيه گاو و اين همه نوع‌ها را به هم 
درآميزند و با سيکی کهن برآميزند و گُنده گُنده کنند و بنهند و چون حاجت افتد، از آن گنده‌ای در 
آب افگنند که در او ماهی بود و دو ساعت يا سه ساعت صبر کنند و اين گنده را که در آن آب افگنند، 
در ريسمانی بندند يا به چيزی ديگر تا از آنجا که افکنده باشند، زايل نشود« )ورزنامه، ص161(. »پس 
آن گوشت کوفتة اين ماهی گُنده گنُده کنند... پس از آن گنده‌ها در آتش می‌اندازند« )همان، ص163(. 
اين لغت و صورت‌های کاربردی آن، هنوز در گويش‌های فارسی زنده است. مثلاً: »گُندَه برف: گولهّ برف« 
)فرهنگ گويشی خراسان بزرگ، ص261(.1 »غنده: گرد و گلوله، انباشته« )واژه‌نامة همدانی، ص 185(.

11ـ الجُدادة: نودران )؟( )ص484(. 
 »نودران« صورتی از »نوداران« و به معنای »مژدگانی، صِله و انِعام« است )← ذيل فرهنگ‌های 
فارسی، ص346(. بنابراين نيازی به دَرجِ نشان پرسش نيست. شاهدی برای اين واژه: »چنان که 
نبّاش به شب کَفَنِ مردگان برد، او به روز جامة مردم ستدی. بر تابوت، نوداران خواستی. اگر گوری 
رايگان ديدی، بيمِ آن بودی که در آنجا خفتی« )تاريخ الوزراء، ص64، نقل از همانجا(. نمونه‌ای ديگر، 

از شعر بازار صابر، شاعر تاجيک:
نو نگفت و نوبه‌نو از خلق نوداران گرفتمن وليکن بيشتر از پرُنويسم در شگفت

                                             )برگزيدة اشعار بازار صابر، ص262، نقل از زبان فارسی فرارودی، ص370(
12ـ المِرّة: گُشن. حاشيه: هريک از چهار خلط بدن )ناظم‌الاطباء(. در اينجا به معنی زَهره و صفراست 

)ص593(.

1. در فرهنگ ريشه‌شناختی زبان فارسی )مدخل 4500( »گنده« در شاهد زير، از کتاب دو فَرَس‌نامه به 
معنی »گلوله‌مانند و گلوله‌ای« تصوّر شده است: »و اين زحمتی است سخت که بر اسب می‌رسد و اسب را 
گلو آماس گيرد و مخاطره است و علامت او آنست که سرگينِ او سياه و گنده باشد و...« )دو فَرَس‌نامه، ص 105( 
امّا با توجه به سياق متن، پيداست که واژۀ مورد نظر، »گَنده« به معنای بدبو و متعفّن است! شايد ادامة 
جمله، مورد نظر حسن‌دوست بوده که البته در فرهنگ نقل نشده است: »پسِت جو و آرد گندم و ناردانة 
ترش به هم بياميزد و به گُنده می‌بايد کرد که هر گُنده به وزن پنجاه درم به وزن ]کذا[ بود و آن گُنده به 

گلوی اسب می‌بايد انداخت که نافع باشد« )همانجا(. 
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 »گُش« )بدون نون( به معنای هريک از اخلاط است و استاد هم در برگ‌های ديگر اين فرهنگ آن 
را به‌درستی ضبط کرده‌اند. اين خطای چاپی از صوابنامة پايانی کتاب هم ساقط شده است. 

13ـ المُعافرِ: حج‌کول. حاشيه: »حج‌کول« را در مآخذ دسترس خود نيافتم )ص 609(. 
 اين واژه در شماری از فرهنگ‌های قديم عربی‌ـ فارسی، از جمله السّامی )ص47، س3( و المرقاۃ 
)ص162( که هردو پيش از قانون ادب منتشرشده، به کار رفته است. شفيعی کدکنی در تازيانه‌های 
سلوک با نظر به برابرِ عربی »حج‌کول«، يعنی لغتِ »مُعافرِ« و با نظر به حکايتِ يکی از اين حج‌کولان با 
ملکشاه سلجوقی، که انوری در ديوانِ خود آورده،1 حج‌کول را کسی می‌داند که »خود استطاعتِ مالی 
رفتن به حج را ندارد و از راهِ نوعی گدايی و طلب از ديگران، زادِ راهِ مکّه را فراهم می‌آورد«. سپس می‌افزايد: 
»غالباً اين گونه اشخاص، از طريق مراجعه به بزرگان و به بهانة اينکه می‌خواهيم در کعبه در حق شما دعا 
کنيم، اموالی را به‌دست می‌آورده‌اند و با کاروان‌ها همراه می‌شده‌اند« )تازيانه‌های سلوک، ص288ـ287(. 
سيّد جعفر شهيدی نيز نوشته است: »جزءدوم، کول، ظاهراً به معنای دوش است و... حج‌کول، کسی است 
که در سفر مکّه خود را بار دوش ديگران می‌سازد و هزينة خويش را بر ديگران تحميل می‌کند و معافر يا 
معافری: کسی است که از مازاد ديگران ارتزاق کند« )شرح لغات و مشکلات ديوان انوری، ص554(. امّا 
رواقی، حدس می‌زند که جزءِ دومِ اين واژه، »گول« )اسم از مصدر گشتن( باشد و می‌نويسد: »آيا می‌توان 
»المعافر« را کسی دانست که حاجی ]عموماً حاجيان پير يا ناتوان[ را می‌گرداند؟« رواقی ارتباط اين لغت 
را با واژة »حاج‌گوله« محتمل می‌داند )← ذيل فرهنگ‌های فارسی، ص447؛ برای شواهد ← همان، 
ص137و 448ـ447(. عبارت عربیِ نقل‌شده در بيشترِ فرهنگ‌های قديم و جديد چنين است: »المُعافر: 
حج‌کول والذی يمَشِي مَعَ الرُّفَقِ فَيَنالَ مِن فَضلهِِم«2 )تکمله، ص622؛ نيز ← صحيفـۃ ‌العذرا، ص300(. 

1. »به روزگارِ مَلکِشه عرابيی خج‌کول ]يا: حج‌کول[/ مگر به بارگهش رفت از قضا گَهِ بار
سؤال کرد که امسال عزم حج دارم/ مرا اگر بدهد پادشاه صد دينار

چو حلقة درِ کعبه بگيرم از سرِ صدق/ برای دولت و عمرش دعا کنم بسيار« )ديوان انوری، ص649ـ 648(. 
برخی از محقّقان، ضمن نقلِ ابياتِ فوق از انوری، »خج‌کول« )ضبط ديوانِ چاپی( را که در برخی از فرهنگ‌های 
فارسی نيز آمده است، نادرست دانسته و به »حج‌کول« اصلاح کرده‌اند. از آنجا که موارد ابِدالِ »h« به »x )خ(« در 
نظامِ آوايیِ زبانِ فارسی کم نيست، در اين مورد به‌آسانی نمی‌شود حُکمی صادر کرد. بسا که »خج‌کول«، کاربردی 

از »حج‌کول« در برخی از حوزه‌های زبانی ايرانِ بزرگ بوده باشد.  
2. عاملی برای نصب »ينال« نيافتم، امّا در متنِ چاپی تکمله چنين است. اين جمله با اندک تفاوت در فرهنگ‌های 
: يمَشي مَعَ الرُّفَقِ فينال فَضلهَم... و فی‌  يک‌زبانة عربی نيز ديده می‌شود؛ برای نمونه در لسان‌العرب: »رجل مَعافرِیٌّ
الصحاح: هو المُعافرُِ بضم الميم« )ج9، ص287( و در اقرب‌الموارد: »المُعافر: الذی يمَشِي مَعَ الرّفاقِ ينال شيئاً مِن 
فَضلهِِم و لابدَُّ للِمُسافرِِ مِن مَعونـَ﹤ِ المُعافرِِ« )ج2، ص802(. سيّدجعفر شهيدی در شرح مشکلات انوری )ص554( 
جمله را از لسان‌العرب نقل کرده و چنين برگردانده است: »... که با رفيقان رود و از زايد آنان بهره‌مند گردد« و رضا 
انزابی‌نژاد در ترجمة الرّائد )ص1624( آورده است: »آن که با دوستان همراهی می‌کند تا از فضل و بخشش 

آنها برخوردار گردد.«  
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المنقار:  شکنة دروگر )ص639( حاشيه:  المِنقار:  14ـ 
کالفأس  حديدة  )المنجد(.  بها  ينقر  کالفأس  حديدة 
مشککـ﹤ مستديرة لها خلف تقطع به الحجارة. و - آلـ﹤ 
ينقر بها الخشب )مو( )معجم الوسيط( و »شکنه« بدين 

معنی در برهان نيامده است.  
 »اسکنه« و »سکنه« به معنای ابزار کندن و تراشيدن 
چوب در فرهنگ‌ها به کار رفته و در برهان )ص134( هم 
مدخل شده است؛ »المِنقَارُ: اسکنه« )تکمله، ص625(. 
»عَتَلـَ﹤: سکنة بزرگ، اسکنة بزرگ« )مقدّمـۃ ‌الأدب، 
مهذّب‌الأسماء، ص338و 348؛   ← نيز  )تاج‌الاسامی، ص525؛  سکنه«  ج1، ص314(. »المِنقار: 
دستورالاخوان، ص119(. »... دست‌افزارهاي درودگر از تش و ارّه و تيشه و سکنه و برمه و جز آن 
که هريکي را از آن، شکلي و فعلي ديگرست مخالفِ شکل و فعلِ جزء خويش« )جامع‌الحکمتين، 
ص219؛ نيز← ديوان مسعود سعد، ص924؛ معارف بهاء ولد، ج2، ص77(. »سکنه« در برگ‌های 
ديگر قانون ادب )ص 570، 638و 691( نيز به صورت »شکنه« آمده است. ابِدالِ »س« به »ش« 
در متون، شواهد فراوانی دارد: »... برانگيزاند حق تعالی اين مردمان ريزَنده را و پوشيده ]= پوسيده[ 
را« )قصص‌الانبيای نيشابوری، نقل از: »لزوم بازنگری در تصحيح قصص‌الانبيا«، ص38(. »ايشان در 
عبادت و شتايش ]= ستايش[ و پرستيدن بتُان بيفزودند« )همانجا(. بايستاد← بايشتاد، دانست← 
دانشت، سخت‌آوازی← شخت‌آوازی )← »ويژگي‌های زبانی ترجمة تفسير طبری نسخة چستربيتی«، 
ص9(. اندخسيدن← اندخشيدن1 )ترجمة تفسير طبری، ص932ح، نقل از ذيل فرهنگ‌ها، ص32(. 
است← اشت، بنويس← بنويش، ترسان← ترشان، جستن← جشتن، دوستی← دوشتی و... )نقل 

از »پژوهشی در شيوة تصحيح تفسير نسفی«، ص79(. 
15ـ الجَدير: ديوار پست )ص671(. 

 »ديواربست« صحيح است، به معنای مکانی که اطراف آن را دیوار کشیده باشند، يا جايی که 
با ديوار محصور شده باشد. بسنجيد با برابرنهادة همين واژه )جَدير( در فرهنگ‌های ديگر: »الجَديرُ 
والحايطُِ: ديواربست« )السّامی، ص497، س3؛ نيز ← تکمله، ص95(. »الجَدِير: زمين ديواربست« 
)دستورالاخوان، ص191(. البتّه ضبط اين لغت در مواضع ديگرِ اين فرهنگ درست است: »البِناء: 
يِّر:  »الصَّ ص594(.  )همان،  چاه«  بالای  ديواربست  »الدّابرِ:  ص55(.  ادب،  )قانون  ديواربست« 
ديواربست« )همان، ص600(. »الحَظايرِ: ديواربستها« )همان، ص603(. »المُحتَظِر: آنکه ديواربست 

کند« )همان، ص608(. 

1. به معنای پناه بردن، پناه جُستن.   

مسعود تاکی



13
96

ن 
ستا

،تاب
 44

رۀ 
شما

105

16ـ الوِزوَز: دام زه. حاشيه: »دام‌زه« را در مآخذ دسترس خود نيافتم )ص736(. 
 به نظر می‌رسد »دام‌وَز« درست باشد که جدا از قانون ادب، در نسخه‌ای از فرهنگ کهنِ البُلغه به 
کار رفته و همان‌جا حاشيه‌نويسی شده است: »الوَزوَز: دام‌وز« حاشيه: »دام‌وَز، سبدی باشد کی درو گل 
و سرگين کشند« )← »دربارة لغات نسخة کهن کتاب البلغه«، ص13(.1 صاحب السّامی فی‌الأسامی 
نيز »دام‌وز« را مقابلِ »الوَزوَز« آورده است )← ص173، س3(. واژة مورد بحث در برهان قاطع )ص 
818(، ذيل فرهنگ‌های فارسی )ص160( و فرهنگ ريشه‌شناختی )مدخل 2233( دستياب می‌شود.     
17ـ المِرقاط: پرک نان‌بند. حاشيه: در لسان و فرهنگ نفيسی و المنجد و معجم‌الوسيط نيامده ولی 

در السامی آمده: المرقاط: پر که بر نان زنند )ص946(. 
  ذيل توضيحات استاد، بايد افزود که در قديم بعد از پهن کردنِ خمير و پيش از گذاشتنِ نان در 
تنور، با سرِ تيزِ پرِ پرندگان، روی نان سوراخ‌هايی ايجاد می‌کردند و بعد به تنور می‌زدند، تا هم آراسته 
شود و هم بهتر بپزد )← زبان فارسی فرارودی، ص86(. »المِرقاطُ و المِنقَاطُ: پر که بر نان زنند« 
)تکمله، ص634، نقل از همانجا(.2 »المِيفُ: پر که بر نان زنند« )تکمله، ص644(. »المِرشَمُ: پر که 
بر نان زنند« )همان، ص661(. »المِنسَغَـ﹤ُ )السّامی: المِنسَعَـ﹤ُ(: پر که بر نان زنند« )همان، ص692؛ 

نيز ← السّامی، ص178، س10(. 
بوسه‌زن بر در سلطان چه کنم لب خويش از پیِ نان چون پرِ نان	 	

)ديوان خاقانی، ص252( 							     
زدی بوسه چون پرّ نان عنصری3 به بوی دو نان پيشِ دونان شدی	 	

)همان، ص926؛ نیز ← کلّيات سيّدای نسفی، ص59( 				  
البتّه امروزه در تاجيکستان، ابزاری وجود دارد که همان کار را انجام می‌دهد و به آن »پرَچوک«، 
»مُخ‌پرَ« )ظاهراً دگرگشته و کوتاه‌شدة مُرغ‌پر( و »نان‌پرَ« گفته می‌شود. نوع چوبیِ آن ‌ـکه تصويرش 

1. مسعود قاسمی در اين مقاله، نسخة کتابخانة چستربيتی را با دستنويس‌های مورد استفادة مينوی و حريرچی 
مطابقت داده و لغات و شروحی را که در آن نسخه هست و در چاپ تهران وجود ندارد، استخراج کرده است. 

2. علی رواقی در زبان فارسی فرارودی به چاپ اسلام‌آباد ارجاع داده اما بازبرُدِ ما در اين مقاله، به تصحيح 
رواقی است که در سال 1385 انتشار يافت. از اين جهت، شمارة صفحات، متفاوت است. 

3. استاد عزيزم، دکتر جمشيد سروشيار مرا به وجود اين شواهد در ديوان خاقانی رهنمون شدند. سعيد 
مهدوی‌فر، به نقل از مجيد سرمدی درباب اين بيت خاقانی نوشته است: »به نظر می‌رسد مراد از پر نان، 
پرهای بزرگ برخی از مرغان بوده باشد که برای نگارش از آن بهره می‌بردند، و خبّازان نيز از آن استفاده 
می‌کرده‌اند. قبل از در تنور گذاشتن خمير، به وسيلة پر مذکور، خطوط و نقوشی بر آن می‌نگاشتند و مايعات 
رنگی بر روی خمير آغشته می‌نموده‌اند.« )»نگاهی به گزيدة اشعار خاقانی«، ص104؛ نيز←»رازناکی شعر 
آغشته  نان  خمير  روی  بر  رنگی  مايعات  پرَ،  اين  با  که  اين  بر  قرينه‌ای  بنده  خاقانی«، ص106ـ105(. 

می‌نموده‌اند، نيافتم! کارکردِ پرِ نان ـ آن‌قدر که من می‌دانم‌ـ همان است که در متن مقاله مذکور افتاد.  
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را ديده‌ام ـ سَرِ گِرد شبيه به مُهرِ بزرگ دارد که بر روی آن، سوزن‌های فلزی برجسته، با چينش و 
طرحی خاص کنار هم تعبيه شده است و دسته يا مُشتة چوبی از بالا به آن متّصل است که توسّط 
آن می‌شود مُخ‌پر را گرفت و بر روی خمير زد تا نقش آن حک شود. در پختِ نان سنّتی تاجيکی از 

همين وسيله استفاده می‌شود. شايد در قديم هم چنين ابزاری وجود داشته است.1    
18ـ البَسيط: زمين. البَسيط: يکسان. حاشيه: گمان کنم در اصل چنين بوده: البسيط: زمين يکسان 
يعنی زمين هموار. کسی که معانی مختلف يک لغت مشترک را در اين کتاب جدا می‌کرده و آن لغت 
مشترک را چند بار می‌نوشته و هر بار يکی از معانی آن را در مقابلش می‌آورده، »زمين يکسان« 

را که يک معنی بيش نيست، دو معنی تصور کرده و آن را به صورت فوق آورده است )ص954(. 
مهذّب‌الأسماء، ص43؛   ←( رفته  کار  به  و گسترده«  فراخ  معنای »زمين  البتّه »بسيط« در   
کنزاللّغات، ص274( و »بسيطِ زمين« و »بسيطِ اغَبَر« و مانند آن نيز به معنای روی خاک و سطح 

زمين، مشهور است )← لغت‌نامه، ذيل »بسيط«(. 
اشيا دان بسيط، آن زمين پهن فراخ همه  از  خالی  بود   کو 

                                                                                )جامع‌اللّغات، ص28(

اما در حالت فعلی هم به گمانم ضبطِ نسخه بدون اشکال است. زيرا »يکسان« از برابرنهاده‌های 
فارسیِ »بسيط« است: »اندام‌های يکسان... اندام‌هايی است که هر پاره‌ای که از آن بگيری، همان 
نام و همان صفت دارد که ديگر پاره‌ها؛ چون استخوان و گوشت و پوست و غير آن. چه، مثلًا 
يکسان  را  اندام‌ها  بدين سبب آن  پای...  نام و همان صفت دارد که گوشتِ  سَر، همان  گوشتِ 
گفته‌اند و به تازی آن را بسيط گويند و متشابه‌الاجزا نيز گويند« )ذخيرۀ خوارزمشاهی، ص4، 
س28ـ ص5، س1(. »هوا جسمی است يکسان، جايگاه او آنست که برتر از آب باشد و فرودتر از 
آتش« )همان، ص6، س11؛ نيز← س18(. »ارکان، اجسامی است که مادتِ نخستين اندر همه 
کاينات از آنست و هريک جسمی است يکسان؛ هيچ جزو از هيچي‌‌ک، به‌ صورت، مخالفِ جزوی 
ديگر نيست« )الأغراض‌الطّبّيه، ص8(. »زمين جسمی است بسيط اعنی يکسان« )همان، ص9(. 

19ـ الفاقعَِـ﹤: گوبله بر سر آب )ص1009(. 
 »کوبله/ کوپله« )با کاف( مقصود است که حُباب باشد؛ احتمالاً کتابت نسخه »کوبله« بوده، 
آب«  سرِ  بر  کوبلَه  »الحَباب:  ديده می‌شود:  ديگر  فرهنگ‌های  از  برخی  در دستنويس  چنان‌که 
)»ترجمة فارسی الإبانه«، ص12، نيز ← همانجا، حاشةي ش116(. در متن چاپی البلغه )ص288( 
»کوپله« مضبوط است و در نسخة چستربيتی »کوبلهَ« ديده می‌شود )← »دربارة لغات نسخة...«، 
ص25(. طبعاً در حروف‌چينی خطايی رخ داده است و چيزی نيست که از ديد استاد پنهان مانده 

1. دانستن اين نکته را مرهون راهنمايی دکتر مسعود قاسمی هستم.  
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باشد. زيرا در صفحة 17 فرهنگ، صورت درست آن يافت می‌شود: »الحَجاة: کوپله بر سر آب«.
ادامه دارد1

منابع
الف ـ کتابها

الأبنيـ﹤ عن حقائق‌الأدويـ﹤، موفّق‌الدّين ابومنصور علی هروی، به خطّ علی‌بن احمد اسدی طوسی، نسخه‌برگردان 
به قطع اصلی نسخة خطی کتابخانة ملّی اتريش، با مقدّمة فارسی ايرج افشار و علی‌اشرف صادقی، تهران: مرکز 

پژوهشی ميراث مکتوب، وين: فرهنگستان علوم اتريش، 1388. 
ارغوان‌زارِ شفق )برگزيدة ديوان طغرای مشهدی(، به انتخاب محمّد قهرمان، تهران: اميرکبير، 1384. 

الاغراض‌ الطّبّیـ﹤ والمباحث ‌العلائيـ﹤، اسماعيل جرجانی، تصحيح و تحقيق: حسن تاجبخش، تهران: دانشگاه 
تهران، فرهنگستان علوم، 1385ـ1384. 

———————————، چاپ عکسی از روی نسخة مکتوب به سال 789ق.، تهران: بنياد فرهنگ 
ايران، 1345.

وارِد، سعيد الخوریّ الشّرتونی اللّبنانی، بی‌جا: بی‌تا، بی‌نا.  اقرب‌الموارد فی فصح‌العربيّـ﹤ والشَّ
انيس‌المعاشرين )فرهنگ عربی‌ـ فارسی(، تصوير دستنويس محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ش 4016. 

برگزيدة اشعار بازار صابر، به اهتمام رحيم مسلمانيان قباديانی، تهران: الهدی، 1373. 
برهان قاطع، محمّدحسين بن خلف تبريزی، به اهتمام محمّد معين، تهران: اميرکبير، 1357.

البُلغه، اديب يعقوب کردی نيشابوری، به اهتمام مجتبی مينوی و فيروز حريرچی، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1355. 
تاج‌الأسامی )تهذيب‌الأسماء(، مؤلف ناشناس، به تصحيح علی اوسط ابراهيمی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1367.

بيدی، دراسـ﹤ و تحقيق: علی شيری، بيروت: دارالفکر، 1414ق. تاج‌العروس من جواهرالقاموس، مرتضی الزَّ
تاج‌المصادر، ابوجعفر احمدبن علی‌بن محمّد المقرئ البيهقی، به تصحيح هادی عالم‌زاده، تهران: مؤسسة مطالعات 

و تحقيقات فرهنگی، 1366. 
تاريخ‌الوزراء، نجم‌الدّين ابوالرّجاء قمی، به کوشش محمّدتقی دانش‌پژوه، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات 

فرهنگی، 1363.
تازيانه‌های سلوک )نقد و تحليل چند قصيده از حکيم سنایی(، محمّدرضا شفيعی کدکنی، تهران: آگاه، 1372. 

ترجمة تفسير طبری، به تصحيح حبيب يغمايی، تهران: توس، 1356.  
تفسير قرآن پاک، به کوشش علی رواقی، با مقدّمة حافظ محمودخان شيرانی، تهران: سمت ـ پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385. 
تفسير نسفي، ابوحفص نجم‌الدّين عمربن محمّد نسفي، به تصحيح عزيزالله جويني، تهران: سروش، 1376.

1. در آخرين روزهای تدوين اين يادداشت، باخبر شدم که يک نوار صوتیِ ضبط‌شده در باب زندگانی پرُثمر 
غلامرضا طاهر از زبان خودِ ايشان، نزد دختر بزرگوارشان برجای است که می‌تواند پرتو تازه‌ای بر مبهماتِ 
سرگذشت پرُفراز و فرودِ اين استادِ شريف بيفکند. از آنجا که گرفتاری، مجال امانت گرفتنِ آن نوار و پياده 
کردن آن گفته‌ها را نداد، تصميم گرفتم که اين يادداشت را در دو بخش تنظيم کنم و در شمارة آينده، 
به چاپ  قانون ادب  مُستَطاب  کتاب  بر  مفصّل‌تری  به همراه حواشی  را  زندگی‌نامة طاهر  از  ناگفته‌هايی 

بسپارم، با اين اميد که در اين فاصله دستيابی به آن نوار ميسّر شود.
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تکملـ﹤ ‌الاصناف، علی‌بن محمّدبن سعيد اديب کرمينی، به کوشش علی رواقی، با همکاری سيّده زليخا عظيمی، 
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385. 

تهذيب‌اللغـ﹤، ابومنصور محمّدبن احمد الأزهَری، إشراف: محمّدعوض مرعب، علَّق عليها: عُمَر سلامی، عبدالکريم 
حَامِد، بيروت: دارُ إحياءالتُّراث العربیّ، 1421ق.

جامع‌الحکمتين، ابومعين ناصرخسرو قباديانی، به‌تصحيح هنری کُربنَ ـ محمّد معين، تهران: طهوری، 1363.
جامع‌اللّغات )فرهنگ منظوم(، سرودة نيازی حجازی، به اهتمام افسانة شيفته‌فر، تهران: ميراث مکتوب، 1390. 

خُفّی علايی، اسماعيل جرجانی، به کوشش علی‌اکبر ولايتی و محمود نجم‌آبادی، تهران: اطلاعات، 1377.
دستورالاخوان، قاضی خان بدر محمّد دهار، به تصحيح سعيد نجفی اسداللهّی، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1349.

دو فَرَس‌نامة منثور و منظوم، به تصحيح علی سلطانی گردفرامرزی، تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه 
مک‌گيل، 1366.

ديوان انوری، به تصحيح محمّدتقی مدرّس رضوی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1372. 
ديوان حکيم ناصرخسرو قباديانی، تصحيح: مجتبی مينوی ـ مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران، 1384.  

ديوان مسعود سعد سلمان، به تصحيح مهدی نوريان، اصفهان: کمال، 1364.
ذخيرۀ خوارزمشاهی، اسماعيل جرجانی، چاپ عکسی از روی نسخة مورّخ 603ق، به کوشش علی‌اکبر سعيدی 

سيرجانی، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1355.
ذيل فرهنگ‌های فارسی، علی رواقی، با همکاری مريم ميرشمسی، تهران: هرمس، 1381. 

الرّائد، جبران مسعود، ترجمة رضا انزابی‌نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی، 1373.
زبان فارسی فرارودی ]تاجيکی[، علی رواقی، با همکاری شکيبا صيّاد، تهران: هرمس، 1383.

السّامی فی الأسامی، ابوالفتح احمدبن محمّد الميدانی، عکس نسخة محفوظ در کتابخانة ابراهيم پاشا، تهران: 
بنياد فرهنگ ايران، 1345. 

شرح لغات و مشکلات ديوان انوری، سيّد جعفر شهيدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382. 
 صحيفـ﹤‌العذراء← نقد و تحقيق در کتاب صحيفـ﹤العذراء.  

الصّيدنه فی‌الطّب، ابوريحان محمّدبن احمد بيرونی، به تصحيح عباس زرياب خويی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1370.
صيدنه )برگردانِ الصّيدنه(، ترجمة فارسی از: ابوبکربن علی‌بن عثمان کاسانی، به کوشش منوچهر ستوده، ايرج 

افشار، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، 1358.
فرّخ‌نامه، ابوبکر مطهّر جمالی يزدی، به کوشش ايرج افشار، تهران: اميرکبير، 1386.

فرهنگ ريشه‌شناختی زبان فارسی، محمّد حسن‌دوست، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393.
فرهنگ گويشی خراسان بزرگ، اميرحسين اکبری شالچی، تهران: مرکز، 1370.

قانون ادب، ابوالفضل حبيش‌بن ابراهيم تفليسی، به اهتمام غلامرضا طاهر، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1351ـ1350.
کامل‌التّعبير، ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسی، تصحيح مختار کميلی، تهران: ميراث مکتوب، 1394.

کفايـ﹤ ‌الطب، ابوالفضل حبيش‌بن ابراهيم تفليسی، به تصحيح زهرا پارساپور، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، 1390.

کلّيات آثار سيّدای نسفی، با مقدّمه و تصحيح جابلقاداد عليشايف، زير نظر اعلاخان افصح‌زاد و اصغر جانفدا، 
دوشنبه: نشريات دانش، 1990م. 

کلّيات سعدی شيرازی، براساس تصحيح محمّدعلی فروغی و مقابله با دو نسخة معتبر ديگر، تصحيح، تعليقات 
و فهارس: بهاءالدّين خرّمشاهی، تهران: دوستان، 1383. 
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کنزاللّغات )فرهنگ عربی‌ـ فارسی(، محمّدبن عبدالخالق بن معروف، به تصحيح سيّد رضا علوی، تهران: کتابفروشی 
مرتضوی، بی‌تا.

گلستان سعدی، تصحيح و توضيح: غلامحسين يوسفی، تهران: خوارزمی، 1377. 
لسان‌العرب، ابن منظور، بيروت: دارُ إحياءالتُّراث العربیّ، 1408ق.

لطائف‌الحقائق، رشيدالدّين فضل‌الّل همدانی، به کوشش غلامرضا طاهر، تهران: دانشگاه تهران، 1355.
لغت‌نامه، علی‌اکبر دهخدا، زير نظر محمّد معين و سيّدجعفر شهيدی، تهران: دانشگاه تهران، روزنه، 1373. 

احِب اسماعيل‌بن عَبّاد، بتحقيق الشّيخ محمّدحسن آل ياسين، بيروت: عالم‌الکتب، 1414ق.  المُحيط فی‌اللُّغـ﹤، الصَّ
المختارات من الرّسائل، به کوشش غلامرضا طاهر و ايرج افشار، تهران: بنياد موقوفات افشار، 1378.

تهران:  کلکته،  چاپ 1844  از  عکس‌برداری  خراسانی،  عقيلی  محمّدهادی  بن  محمّدحسين  مخزن‌الأدويه، 
باورداران، 1380. 

المرقاة، بديع‌الزّمان اديب نطنزی، به تصحيح سيّد جعفر سجادی، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1346. 
المصادر، ابوعبدالّل حسين‌بن احمد زوزنی، به کوشش تقی بينش، تهران: البرز، 1374.

مصادراللّغــ﹤، به تصحيح عزيزالله جوينی، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 1362. 
معارف بهاءولد، محمّدبن حسين خطيبی بلخی )مشهور به بهاء ولد(، به اهتمام بديع‌الزّمان فروزانفر، تهران: ادارة 

کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1352.
مقدّمـ﹤ ‌الأدب، جارالّل ابوالقاسم محمودبن عمر الزمخشری الخوارزمی، به کوشش سيد محمّدکاظم امام، تهران: 

دانشگاه تهران، 1343.  
ص فی‌اللّغـ﹤ مع‌الوفاء بترجمـ﹤ ما فی‌القرآن، ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی معروف به کافی،  الملخَّ
نسخه‌برگردان دستنویس شمارة 9455 کتابخانة مجلس شورای اسلامی، با مقدّمة محمود جعفری دهقی، تهران: 

میراث مکتوب، 1395. 
منافع حَيَوان، عبدالهادی بن محمّدبن محمودبن ابراهيم مراغی، به کوشش محمّد روشن، تهران: بنياد موقوفات 

افشار، 1388.  
جزی، به تصحيح محمّدحسين مصطفوی،  نجی السَّ مهذّب‌الأسماء فی مرتبّ‌الحروف والأشياء، محمودبن‌عمر الزَّ

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
نقد و تحقيق در کتاب صحيفـ﹤ ‌العذراء ]فرهنگ عربی ‌ـ فارسی، تأليف محمّدبن عمر نسفی[ به همراه تصحيح 
قياسی متن، نجفقلی جوکار، به راهنمایی عزيزالله جوينی، پايان‌نامة دورة دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه 

تهران، بهمن‌ماه 1373. 
واژه‌نامة همدانی، هادی گروسين، تهران: هيرمند، 1384.

ورزنامه، اصلِ يونانیِ کتاب از فسطيوس بن اسکوراسيکه، ترجمة فارسی از برگردانِ عربی با نام کتاب‌الفلاحـ﹤ 
الروميـ﹤، مترجم فارسی: ناشناس، به تصحيح حسن عاطفی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1388.

هدايـ﹤المتعلّمين فی‌الطّب، ابوبکر ربيع بن احمد اخوينی بخاری، به تصحيح جلال متينی، مشهد: دانشگاه 
فردوسی، 1371. 

————————————، نسخه‌برگردان از روی نسخة کتابت 478ق، به کوشش ايرج افشار، 
محمود اميدسالار، نادر مطّلبی کاشانی، تهران: بهرام، 1387. 

هزارة دوم آهوی کوهی، محمّدرضا شفيعی کدکنی، تهران: سخن، 1376. 



44، تابستان 1396 شمارۀ 

110

ب ـ مقالات
»آغاز و معنی ناشناختة آن در شاهنامه و متون ديگر«، مينا سليمی، زبان‌ها و گويش‌های ايرانی، ش 2، خرداد 

1392، صص 35-40. 
»الاخطارات فی المختارات«، محسن ذاکرالحسينی، نامة فرهنگستان، دورۀ 5 ، ش 2، پیاپی: 18، مهر 1380، 

صص 131ـ113.
»بوسه‌ای بر دست استاد«، مسعود تاکی، مندرج در: آيين فرزانگی، گردآوری: عبّاس دهکردی، تهيه شده در ستاد 
نکوداشت مقام معلّم استان اصفهان، ادارة کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 1378، ج 6، صص 153ـ144.  

»پژوهشی در شيوة تصحيح تفسير نسفی«، اکرم‌السّادات حاجی سيّدآقايی، ضميمة شمارة 28 آينة ميراث. 
»تتمّة فرهنگ البُلغَه«، مسعود قاسمی، فرهنگ‌نويسی، ش 3، بهمن 1389، صص 111ـ78. 
»تحقيق در کتاب المصادر ابوبکر بسُتی«، علی‌اشرف صادقی، ضميمة شمارة 23 آينة ميراث.  

»ترجمة فارسی الإبانـ﹤، شرح السّامی فی‌الأسامی«، به کوشش علی‌اشرف صادقی، ضميمة شمارة 10 نامة 
فرهنگستان. 

»دربارة لغات نسخة کهن کتاب البُلغه«، مسعود قاسمی، نامة پژوهشگاه، س4، ش6، دوشنبه )تاجيکستان(، بهار 
و تابستان 1383، صص 30ـ6.

»ذيلی بر ذيل فرهنگ‌های فارسی )بخش پايانی(«، مسعود قاسمی، نشر دانش، ش پياپی: 118، بهمن و اسفند 
1388، صص 51ـ38.

»ذيلی بر ذيل فرهنگ‌های فارسی )بخش سوم(«، مسعود قاسمی، نشر دانش، ش پياپی: 116، مهر و آبان 
1388، صص 38ـ30.  

»رازناکی شعر خاقانی«، مجيد سرمدی، مجلّة دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورة 58، ش 4، 
پاييز 1386، صص101-112. 

»ستارة روشن«، احمد اداره‌چی گيلانی، مندرج در: نامة روشن )جشن‌نامة استاد محمّد روشن(، به کوشش احمد 
اداره‌چی گيلانی و طهمورث ساجدی، رشت: فرهنگ ايليا، 1395، صص 27ـ13.  

»لزوم بازنگری در تصحيح قصص‌الانبيای نيشابوری«، اکرم‌السّادات حاجی سيّدآقايی، ضميمة شمارة 21 آينة 
ميراث، 1390.

»لزوم تصحيح مجدّد ترجمة تفسير طبری«، اکرم‌السّادات حاجی سيّدآقايی، معارف، ش پياپی: 68، مرداد ـ آبان 
1388، صص 138ـ109. 

»نگاهی به گزيدة اشعار خاقانی شروانی«، سعيد مهدوی‌فر، کتاب ماه ادبيات، ش پياپی: 172، بهمن 1390، 
صص 105ـ 98. 

»نگاهی به المُختارات مِنَ الرّسائل«، مسعود تاکی، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش 36، مهر 1379، صص 19ـ16.
 »ويژگي‌های زبانی ترجمة تفسير طبری نسخة چستربيتی«، اکرم‌السّادات حاجی سيّدآقايی، معارف، دورة 23، 

ش 3، آذرـ اسفند 1388، صص 33ـ3. 




